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 1چكيده

. به این معنا که مربی یا والدین باید استیکی از اصول تربیت اسلامی اصل عدالت یا مساوات 
تر به اهداف تربیتی بتوانند بهتر و سریعبین متربیان و یا فرزندان به عدالت یا مساوات رفتار کنند تا 

خود دست یابند. عدالت به دو معنا به کار رفته است: قسط و حق به حق دار دادن و مساوات. سؤال 
به معنای قسط مراد است یا عدالت به معنای  ،عدالت ،اگر عدالت از اصول تربیتی است :این است

ست یا اصل مساوات؟ و اگر اصل عدالت از اصول مساوات؛ یعنی آیا اصل عدالت از اصول تربیتی ا
یا در فرزندان اصل دیگری به نام اصل مساوات مطرح است؟ این  ،تربیتی است این اصل عام است

پژوهش این مسئله را به روش تحلیل و تفسیر آیات و روایات بررسی کرده و نتایج این پژوهش نشان 
اما در مورد فرزندان این اصل گرچه اصل اولی  دهد که اصل عدالت از اصول تربیتی عام استمی

از آن صرف نظر شده است و به  ،شود و برای پرهیز از عوارض ناشی از آنجاری نمی است لزوما  
 شود.جای اصل مساوات آن جاری می

.اصول تربیتی، اصل عدالت، اصل مساوات، تربیت خانوادگی، تربیت کودک :هاواژهکلید
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 مقدمه
اصول تعلیم و تربیت از جمله عناصر اصلی در نظام تعلیم و تربیت است که برگرفته از 

ها، مبانی و اهداف تربیتی هستند و نقش بسیار مؤثری در هدایت مربی در گزینش روش
. اگر این اصول به درستی تبیین شوند قواعد کلی دارندها و فنون آموزشی و تربیتی شیوه

گاهانه بتوانند فعالیتاندرکاران تربیت میتربیت را به دست های تربیت خود را دهند که آ
ریزی کنند. یکی از اصول تربیتی در تعلیم و تربیت اسلامی اصل عدالت یا مساوات برنامه

ها همواره این سؤال مطرح بوده و هست که آیا باید بین فرزندان به است. در میان خانواده
چرا که مساوات از سویی با تشویق منافات دارد، زیرا اگر  ،دالتمساوات رفتار کرد یا به ع

باید  ،ها را تشویق نکنیمبخواهیم فرزندان نیکو کار و فعال و خوب را تشویق کنیم و غیر آن
فرزندان مانند هم  چون غالبا   ،های رفتاری تفاوت بگذاریمبین فرزندان بر اساس تفاوت

د مساوی در مواردی با عدالت هم منافات دارد. برخور ،کنند. از سوی دیگرعمل نمی
به ویژه امروزه که دیدگاه فمینیستی  ؛شودهمچنین تفاوت گاهی موجب توهم تبعیض می

هر نوع تفاوتی بین زن و مرد و دختر  ،رواج یافته و در برخی کشورها دیدگاه غالب شده است
کوبند. گرچه ری و مساوات میبر طبل براب ،روکنند و از اینو پسر را حمل بر تبعیض می

شود و گاه با تفاوت. افزون بر این گاه ممکن است یک عدالت گاه با مساوات محقق می
گونه موارد باید اهم و مهم کرد و یکی از مفاهیم مورد مصداق دو مفهوم قرار گیرد که در این

این دو مفهوم و را بر دیگری ترجیح داد و بر اساس آن حکم کرد. در این تحقیق به بررسی 
 پردازیم.اصل عدالت یا مساوات از منظر تربیت اسلامی و بر اساس آیات و روایات می ۀادل

سیره کتاب جلد نخست در مورد سابقه این موضوع باید گفت که اجمالا  این بحث در 
در آنجا  وذیل بحث اصل مساوات طرح شده  ،تربیت فرزند :^بیتو اهل |تربیتی پیامبر

 - 146 :1380زاده، )حسینیبرای حکم فقهی آن وجوه جمعی بین روایات بیان شده است 
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فقه تربیتی به  ۀمجل اول ۀدر شمار «عدالت ورزی بین فرزندان» ۀهمچنین در مقال(. 151
مباحث فقهی آن و مصادیق جواز و عدم جواز تساوی یا تفاوت بین فرزندان از دیدگاه فقهی 

اما بحث ما در این مقاله این است  (.57 - 31 :1393)اعرافی و شهامت، پرداخته شده است 
ت کلی در اینجا مساوات اس ۀاصل تربیتی و قاعد ،که با وجود موارد جواز مساوات و تفاوت

 یا عدالت.

 مفهوم عدل

در لغت دو معنای متقابل دارد: یکی به معنای استوا و دیگری به معنای اعوجاج و  «عدل»
آن  «عِدل»و مستقیم. در معنای اول شیء مساوی با شیء دیگر را  اعدول از حالت استو

 «عِدلان»شود به دلیل مساوی بودن دو بار چهارپا که بر دو طرف او بار می بهنامند می
همچنین عَدل به دو چیز مساوی که با بصیرت و بینش  ذیل عدل(. :1387)ابن فارس، گویند می

ولی عِدل به دو چیز مساوی که با چشم و حواس درک  ،شودشوند گفته میدقیق درک می
همچنین عِدل به دو چیز مساوی از دو  ذیل عدل(. :تا)راغب اصفهانی، بیشود شود گفته میمی

) طریحی، شود ولی عَدل به دو چیز مساوی از حیث مقدار گفته می ،شودگفته میجنس 
و عَدْلُ ذَلِكَ صِیامًاأَوْ »فرماید: قرآن می ،رواز این .ذیل عدل( :1367

َ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أ « کَفَّ

 ۀروی در امور و نیز عادل به معنای قراردهندهمچنین عدل به معنای قصد و میانه (.95 :دهئ)ما
 ×که از حضرت علیچنان ذیل عدل(. :1367)طریحی، هر چیز در موضع خود آمده است 

 ،دهدعدل امور را سرجای خود قرار می :پرسیدند که عدل بهتر است یا جود. پاسخ فرمود
 (. 440 :1378)نهج البلاغه، سازد ها را از جایگاه خود خارج میولی جود آن

 مفهوم قسط 

با کسر قاف )از باب افعال( به معنای عدل  «قِسط» :قسط در لغت دارای دو معناست
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)ابن به فتح قاف )از ثلاثی مجرد( به معنای جور و عدول از حق است  «قَسط»اما  ،است
قِسط از باب افعال به معنای عدل و قَسط ثلاثی  ،به عبارت دیگر ذیل قسط(. :1387فارس، 

ا »و نیز  (42 :)مائده «إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ »مجرد و به معنای جور است؛ نظیر  وَأَمَّ
ا مَ حَطَب   ( .15 :)جن «الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّ

که قسط عدل ظاهر است ولی عدل توان گفت تفاوت عدل با قسط یکی در این است می
ذیل  :1421)عسکری، گویند ترازو و میزان را قسط می ،رواعم است از ظاهر و پنهان؛ از این

دار( رساندن قسط حق را به محل خودش )حق :همچنین تفاوت دیگری هم دارند عدل(.
روی است هولی عدل معمولا  به معنای مساوات و یا اعتدال و میانذیل قسط(،  :)هماناست 

توان گفت قسط به معنای دقیق هر کس را به حق خود پس می(. 331 /12: 1417)طباطبایی، 
ها و یا افراط و رساندن است، اما عدل به معنای مساوات و یا حد وسطی است که از کناره

 مساوی است. یعنی نه صرفا  نقطه وسطی که دو طرفش کاملا   ،تفریط به دور است

 روایات عدالت در قرآن و

یابیم که برپا کردن عدالت از اهداف تربیتی پیامبران بوده با مراجعه به آیات قرآن در می
رْسَلْنَا »داند: قسط و عدل می ۀکه قرآن کریم یکی از اهداف پیامبران را اقاماست. چنان

َ
لَقَدْ أ

نزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ 
َ
اسُ بِالْقِسْطِ رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأ  (.25 :)حدید« ... لِیقُومَ النَّ

چرا که مراد از میزان  ،عدل و مساوات است ،روشن است که حتی در این آیه نیز مراد از قسط
 (.302 /19 :1374)طباطبایی، سنجد ترازوست و ترازو اشیاء را به تساوی می

امور توصیه و  ۀدر همها را به رعایت عدل و انصاف همچنین قرآن کریم همواره انسان
مُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی »امر، مانند  ۀکه گاه با مادچنان ،امر کرده است

ْ
إِنَّ اللّهَ یأ

رُونَ  كُمْ تَذَکَّ بَى وَینْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْى یعِظُكُمْ لَعَلَّ و یا  (90 :)نحل« الْقُرْ
امِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ »مانند  ،کرده استامر بیان  ۀبا صیغ ذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّ یهَا الَّ

َ
یا أ
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قُواْ اللّهَ إِنَّ ال قْوَی وَاتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
لاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أ

َ
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أ لّهَ خَبِیرٌ وَلَا یجْرِمَنَّ

فوق و نیز در سوره نساء  ۀکه در آیچنان ،و گاه در قالب امر به قسط (8 ه:د)مائ« بِمَا تَعْمَلُونَ 
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ »آمده است:  ذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّ یهَا الَّ

َ
 (.135 :)نساء...«  یا أ

آن دو باید گفت که عدل در قرآن به معنای قسمت  ۀمعنای قسط و عدل و رابط ۀدربار
وَلَن »نساء:  129 ۀآی مانندآمده است،  ذیل عدل( :تا)راغب اصفهانی، بیکردن به مساوات 

سَاء ن تَعْدِلُواْ بَینَ النِّ
َ
 95 ۀمانند آی ،و نیز به معنای مساوات بین دو چیز...«  تَسْتَطِیعُواْ أ

و عَدْلُ ذَلِكَ »مائده: 
َ
إِنَّ اللّهَ »نحل:  90روی در امور؛ مانندآیه و قصد و میانه« صِیامًاأ

مُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ 
ْ
 . ذیل عدل( :1367)طریحی، « یأ

اخیر این است که خداوند اول امر به عدل کرده است و سپس به  ۀمهم در این در آی ۀنکت
که اگر کسی  ستمساوات در جزا عدل در اینجا به معنای ،گویدکه راغب میچنان .احسان

به ما نیکی کرده است به همان اندازه به او نیکی کنیم و اگر بدی کرده است نیز به همان 
یعنی نیکی  ،کندبعد امر به احسان می ۀدر مرتب .اندازه او را قصاص کنیم، نه بیشتر و نه کمتر

ه دیگری به ما بدی کرده بیش از آنچه دیگری به ما نیکی کرده است و یا بدی کمتر از آنچ
کند مرحوم علامه نیز همین معنا را از راغب نقل می ذیل عدل(. :تا)راغب اصفهانی، بیاست 

روی و پرهیز آن میانه ۀولی لازم ،معنای اصلی عدالت مساوات است :گویدو در ادامه می
هر امری را آنچه سزاوار  کند:چنین معنا میاز افراط و تفریط است. البته وی مساوات را 

فرماید که این امر به عدالت است و هر کس را در جای واقعی خود قرار دادن. همچنین می
)طباطبایی ، شو د و هم شامل عدالت اجتماعی مطلق است و هم شامل عدالت فردی می

بر  مقدم ،رویتوان گفت عدالت به معنای مساوات یا میانهمی ،بنابراین (.477 /12 :1374
گرچه در قرآن  ،احسان و یا عدالت به معنای قسط و هر چیزی را سر جای خود نهادن است

روی کرد و کجا باید بر اساس قسط ایم. اما اینکه در کجا باید میانهبه رعایت هر دو امر شده
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ولی  ،اندشاید بتوان گفت که در قرآن عموم مردم به عدل مأمور شده .عمل کرد روشن نیست
 اندو حاکمان مأمور به قسط هستند، زیرا در قرآن تنها در یک مورد مردم امر به قسط شدهانبیا 

حجرات است که در مورد حل اختلاف بین دو گروه یا کشور مسلمان است  ۀسور 9 ۀو آن آی
وَإِن »پس از گردن نهادن گروه باغی به امر خدا به قسط با او رفتار کنید:  :که فرموده است

خْرَی فَقَاتِلُوا طَائِفَتَانِ 
ُ
صْلِحُوا بَینَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْْ

َ
 مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأ

قْسِطُوا إِنَّ اللَّ 
َ
صْلِحُوا بَینَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأ

َ
هِ فَإِن فَاءتْ فَأ مْرِ اللَّ

َ
ى تَفِىءَ إِلَى أ تِى تَبْغِى حَتَّ هَ الَّ

روشن است که حل این مشکل کار پیامبر و امام و  (.9 :)حجرات« طِینَ یحِبُّ الْمُقْسِ 
عطف  ،فرماید: اولا  حاکمان است، نه افراد عادی و عموم مردم. مرحوم علامه طباطبایی می

کید و ثانیا   اجرای عدالت به معنای ترک  ،قسط بر عدل، عطف مطلق بر مقید است برای تأ
جنگ و زمین گذاشتن صلاح نیست، بلکه به معنای عدالت در قتل و قصاص و پرداختن 

و این از مواردی است که  (315، ص 18ق، ج 1417)طباطبایی حقوق تضییع شده است 
، 22، ج 1374)مکارم شیرازی، حاکم دارد  ۀحاکم باید اجرا کند و یا دست کم نیاز به اجاز

رسد که این عطف، عطف مطلق بر مقید نیست، بلکه عطف تفسیر ولی به نظر می (.171ص 
روی است و ممکن است به نظر یعنی چون عدالت بیشتر به معنای مساوات و میانه ،است

بیشتری داده باید نسبت به  ۀها مساوی باشند، بنابر این هر طرف که کشتبرسد که باید کشته
گونه نیست و به مساوات حکم فرماید اینخداوند می .گیردیا دیه بشود اضافه قصاص 

نکنید، بلکه به قسط حکم کنید و حق را به حق دار برسانید، به طوری که هر کس شروع 
 کننده و تعدی کننده بوده باید قصاص شود و دیه و خسارت بدهد. 

: استنساء سورۀ  135 ۀاند و آن آیدیگر نیز مؤمنان به قسط امر شده ۀهمچنین در یک آی
وِ الْوَالِدَینِ »

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أ ذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّ یهَا الَّ

َ
یا أ

ن تَعْدِلُواْ 
َ
بِعُواْ الْهَوَی أ وْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّ

َ
وْ فَقَیرًا فَاللّهُ أ

َ
بِینَ إِن یكُنْ غَنِیا أ قْرَ

َ
ولی به .«. .. وَالْ
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فرماید هوای آیه می ۀدر ادام ،، زیرا اولا  استرسد که قسط در این آیه به معنای عدل نظر می
کند و نفس باعث نشود که شما به عدالت رفتار نکنید و به جای قسط عدالت را مطرح می

زیرا قسط کار هر کسی نیست و معمولا  کار حاکمان و پیامبران و امامان است،  ۀاقام ،ثانیا  
قسط و عدل غیر از اجرای آن است. در اجرا باید خود اجرا کنیم و در اقامه باید دیگران  ۀاقام

ذِینَ »فرماید: ای دیگر میرا وادار به اجرا کنیم. شاهد آن نیز این است که در آیه یهَا الَّ
َ
یا أ

امِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ  برای خدا قیام کردن کار همگان  (.8 :)مائده....  آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّ
برای خدا قیام کنید و  :فرمایدآیه می ،رواز این .است، ولی قیام به قسط کار هر کس نیست

یعنی اگر برای خدا قیام کنید قسط توسط حاکم اسلامی اجرا خواهد شد  ،شاهد قسط باشید
 و شما شاهد قسط خواهید بود. 

به طوری که هم تشخیص حق  ،رعایت قسط کاری بسیار سخت است ،از سوی دیگر
ولی  ،روی و اعتدال هستیمما مأمور به میانه ،هر کس مشکل است و هم رعایت آن. بنابراین

 »...کند: اگر بتوانیم بهتر است با دیگران به قسط رفتار کنیم. از این رو قرآن سفارش می
قْوَی قْرَبُ لِلتَّ

َ
قُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  اعْدِلُواْ هُوَ أ روی یعنی میانه ،(8 ه:)مائد« وَاتَّ

روی مطابق حق نباشد، اما چندان هم از حق معادل تقوا نیست، زیرا گاه ممکن است میانه
روی و یا حتی مساوات به میانه ،روگیرد. از اینزیادی از حق نمی ۀیعنی فاصل ،دور نیست

که در روایات نیز بیان شده است که گرایش به راست و حق نزدیک تر است. چنان تقوا و
یقُ »چپ انحراف است و راه وسط راه درست است؛  رِ ةٌ وَ الطَّ مَالُ مَضَلَّ الْیمِینُ وَ الشِّ

بُوه الْوُسْطَى هِى ةُ عَلَیهَا بَاقِى الْكِتَابِ وَ آثَارُ النُّ گمراهی  ؛ چپ و راست _ کمینگاه _الْجَادَّ
 «راه راست _ الهی _ است و کتاب خدا و آیین رسول آن را گواه است ،است و راه میانگین

خیر الامور اوساطها؛ بهترین »: نقل شده است ×یا از امام کاظم .(18 :1378)نهج البلاغه، 
 (.346 /8 :1409)حر عاملی،  «هر چیز میانه و حد وسط آن است



 128                                                                   ؟   مساوات ایعدالت چيست:  یاسلام تياصل ترب 
 

هَ وَ اعْدِلُوا فَإِنَّكُمْ »در روایات نیز هم به صورت مطلق امر به عدالت شده است؛  قُوا اللَّ اتَّ
وَ إِذَا » :و هم هنگام قضاوت و حکم (147 /2: 1407)کلینی،  «تَعِیبُونَ عَلَى قَوْمٍ لَا یعْدِلُونَ 

سَاسٌ  الْعَدْلُ »نیز فرمود:  ×امیر مؤمنان (.151 :1363)ابن شعبه حرانی،  «حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا
َ
 أ

ای است و قوام و استواری جهان به عدل شالوده (؛83 /75 :1403)مجلسی،  بِهِ قِوَامُ الْعَالَم
 . «آن است
فرزندان هم روایاتی مبنی بر رعایت مساوات بین فرزندان وارد شده است و  راجع بهاما 

وارد شده است:  |در روایتی از پیامبر اکرم .مبنی بر رعایت عدالت بین فرزندانروایاتی هم 
؛ در کار بخشش فى العطیة فلو کنت مفضّلا أحدا لفضّلت النّساء أولادکم ساووا بین»

دادم زنان را برتری میان فرزندان خویش مساوات را رعایت کنید، من اگر کسی را برتری می
 (.519 :1363)پاینده،  «دادممی

ملاحظه کرد که دو پسر داشت و یکی را بوسید و دیگری را نیز آن حضرت مردی را 
لَ »به مساوات رفتار نکردی؟  هافرمود: چرا بین آن .نبوسید هُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّ نَّ

َ
أ

بِى حَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْخَْرَ فَقَالَ النَّ
َ
 (.220 :1370)طبرسی،  «بَینَهُمَا فَهَلاَّ سَاوَیتَ  |أ

از سوی دیگر روایاتی هم هست که دلالت بر رعایت عدالت بین فرزندان دارد. از جمله 
وْلَادِکُمْ  اعْدِلُوا بَینَ »پیامبر فرمود: 

َ
طْف أ نْ یعْدِلُوا بَینَكُمْ فِى الْبِرِّ وَ اللُّ

َ
ونَ أ رِّ کَمَا تُحِبُّ ؛ فِى السِّ

ها نیز در لطف و نیکی دارید آنکه دوست میچنان ،درخفا بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید
بین اولادکم بالنحل  ااعدلو»ها در برخی نقل )همان(. «)والدین( به عدالت رفتار کنند به شما

ها به آمده است که مراد این است که در هدیه دادن بین آن (220 :1363)پاینده،  «]فی النحل[
 .(92 /101 :1403)مجلسی، عدالت رفتار کنید و در برخی نیز مطلق آمده است 

رسد که مراد از عدالت نیز همان مساوات در جمع بین این دو دسته روایات به نظر می
بر با اصحاب خود صحبت چرا که در روایتی دیگر وارد شده است که پیام ،باشد نه قسط
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پدر دستی بر سر او کشید و او را بر زانوی راست  .کرد که کودکی آمد و نزد پدر خود رفتمی
پدر دستی بر سر او کشید  .خود نشاند. اندکی بعد پسر دیگری از او وارد شد و نزد پدر رفت

شد؟ پدر او را بر و او را در کنار خود بر روی زمین نشاند. پیامبر فرمود: زانوی دیگرت چه 
الدنیا، )ابن ابیزانوی دیگر خود نشاند. سپس پیامبر فرمود: اکنون عدالت را رعایت کردید 

با توجه به اینکه در ظاهر این صحابی پیامبر مساوات را رعایت کرد  ،بنابراین (.173 /1 تا:بی
شود که مراد پیامبر از عدالت همان مساوات معلوم می ،و پیامبر از آن تعبیر به عدالت کرد

 :است. همچنین بشیر ابن سعد با پسرش نعمان نزد پیامبر رفتند و بشیر به پیامبر عرض کرد
ای؟ فرزندانت چنین هدیه داده ۀاین عبد را به پسرم نعمان هدیه داده ام. پیامبر فرمود آیا به هم

یز پس بگیر! این در حالی است که پیامبر از علت هدیه عرض کرد نه! پیامبر فرمود این را ن
شود که مراد پیامبر رعایت مساوات بین فرزندان بوده معلوم می ،روبه او سؤال نکرد. از این

 است.
کید دارند  محبت  راجع بهممکن است گفته شود که تمامی روایاتی که بر مساوات تأ

ها از این لحاظ بت والدین دارند و بین آنگویند و چون فرزندان همگی نیاز به محسخن می
کید بر رعایت مساوات در محبت به فرزندان شده است. اما باید  تفاوتی نیست در روایات تأ

گویند گویند، بلکه برخی از هدیه سخن میروایات از محبت سخن نمی ۀهم ،اولا   :گفت
ی از محبت بدانیم، برخی گرچه ممکن است که هدیه را نیز مصداق ،ثانیا   .و برخی از محبت

توان حمل بر مقید کرد، مگر اینکه شرایطی محقق و مطلق را نمی (1)روایات مطلق هستند
یعنی یکی مثبت و دیگری منفی  ،باشد؛ از جمله اینکه مطلق و مقید باید متنافیین باشند

فساق را اکرام نکن  :علما را اکرام کن و در بیان دیگری بگوید :باشند. مثل اینکه شارع بگوید
 و در مورد بحث این شرط محقق نیست.  (174 /1: 1368)مظفر، 

 تنیز وارد شده است که نسبت حاکم با مردم را نسب ×همچنین روایتی از امام صادق
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کند. حفص بن غیاث داند و در هر دو مورد رعایت مساوات را مطرح میپدر با فرزندان می
المال پرسیدند، فرمود: مردم کند که از او در مورد تقسیم بیتنقل می ×از امام صادق

های ها به مساوات عطا کرد و فضائل و برتریمسلمان فرزندان اسلام هستند و باید بین آن
ها مانند فرزندان یک پدر رفتار کند ها و خدایشان است و حاکم باید با آنها مربوط به آنآن

 (.204 /10: 1406)فیض کاشانی،  (2)گذاردفرقی نمی هاکه در میراث بین آن
شود، زیرا در روایات دیگری وارد شده است که راوی از امام اما مسئله به اینجا ختم نمی

اشکالی ندارد. برای  ایدفرممیتوان بین فرزندان تفاوت قائل شد، امام که آیا می پرسدمی
برخی از فرزندان که از امام رضا دربارۀ مردی پرسیدم  :گویدنمونه سعد بن سعد اشعری می

امام صادق  .دارد. امام فرمود مانعی نداردها را مقدم میدارد و آنرا بیش از بقیه دوست می
(. 51 /6 :1407)کلینی، دادند! کردند و به برخی هدیه میو پدرم امام کاظم نیز چنین می

مردی پرسیدم که دارای فرزندانی از  راجع به ×کاظم از امام :کندهمچنین رفاعه نیز نقل می
مانعی  ،بله :تواند یکی از فرزندان بر دیگری برتری دهد؟ امام فرمودآیا می .دو مادر است

 (.204 /15 :1409)حر عاملی، داد پدرم نیز مرا بر عبدالله برتری می .ندارد
توان گفت که گرچه پیامبر اکرم بر تساوی بین با توجه به این دو روایت می ،بنابراین

کید داشت، در روایات تفاوت گذاشتن بین فرزندان جایز  -تفاوتی که ظلم نباشد -فرزندان تأ
 خواهد بود.

کید  ،اگر تفاوت جایز است :اما سؤال این است پس چرا پیامبر آن قدر بر مساوات تأ
تافت و به کسانی که تفاوت تی تفاوت کمی هم بین فرزندان را بر نمیداشت، به طوری که ح

 شد؟ گذاشتند معترض میمی
تفاوت گاه به عدل است و گاه به ظلم و جور. تفاوت به ظلم و جور  :در پاسخ باید گفت

اما تفاوت به عدل به دلیل اینکه مؤمن همواره مأمور به عدالت  ،که به هیچ وجه جایز نیست
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مانعی ندارد، ولی گاه عدالت ممکن است عوارضی برای مجری عدالت و یا  قطعا  است 
شود داشته باشد. این عوارض گاه به قدری زیاد است ها اجرا میآن بارۀکسانی که عدالت در

که ممکن است با منفعت عدالت تعارض کنند و یا حتی از منفعت عدالت نیز بیشتر باشد. 
کودکی که کودکان قدرت  ۀن کودکان، به ویژه در سنین اولیاز جمله در رعایت عدالت بی

ممکن است تفاوت گذاشتن بین دو فرزند،  ،درک بالایی ندارند و همواره ظاهر بین هستند
کودکان آن را ظلم و جور تلقی کنند و در  ،، به دلیل عدم درک عدالتدگر چه به عدالت باش

کینه به همدیگر و یا حتی به والدین شوند.  و یا دچار گردندنتیجه دچار حسادت به همدیگر 
همچنین از سویی دیگر تشخیص حق متفاوت فرزندان برای والدین و نیز رعایت آن کار 
بسیار دشواری است که ممکن است والدینی که سواد تربیتی لازم را ندارند از پس آن بر 

د ننندان به مساوات رفتار کوالدین بهتر است بین فرز، رونیایند و دچار اشتباه شوند. از این
که در روایتی تا دچار چنین عوارضی که به لحاظ تربیتی نیز بسیار مهم است نشوند؛ چنان

کنم و او را نیز نقل شده است که فرمود: گاه من به یکی از فرزندانم نیکی می ×از امام باقر
فرزند دیگر  ۀا شایستهکنم و حال آنکه این محبتنشانم و به او محبت میبر زانوی خود می

کنم تا او و دیگر برادران و خواهرانش را از آنچه بر سر حضرت من است، ولی به او محبت می
 (. 166 /2 :1380)عیاشی، یوسف و برادرانش آمد محافظت کنم 

همچنین رعایت مساوات بین فرزندان ممکن است گاه موجب تضییع حق برخی از آنان 
اما این از قبیل هزینه کردن برخی از سرمایه در جهت حفظ مابقی آن و یا کسب  ،بشود

گونه موارد عدالت در رعایت شاید حتی بتوان گفت در این ،درآمد است. اگر چنین باشد
مساوات است، زیرا یکی از معانی عدالت همان حق را به حق دار رساندن بود و حفظ حق 

 نه کرد.نیز حق است و باید برای آن هزی
اسلام دینی سمحه و سهله است و همواره بر متدینان تکالیف ساده و  ،از سوی دیگر
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که قرآن کریم کند و به دنبال سخت گیری و تکلیف مالایطاق نیست؛ چنانراحتی می
فُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»فرماید: می وسع مقابل ضیق و عسر  (.286 :)بقره «... لَا یكَلِّ

حرج مساوی ضیق است و وسع در  )ابن فارس، ذیل وسع(. آیدمیو به معنای طاقت است 
تکلیف حرجی را  ۀآی :فرمایدمرحوم علامه می(. 1418)جوهری، برابر ضیق و حرج است 

 ،کندعموم می ۀزیرا نفی تکلیف به نفس است و نفس نیز نکره است، پس افاد ،داردنیز بر می
به هر کسی، چه در اصل حرجی باشد و یا نسبت به فرد  جعرایعنی هر نوع تکلیف حرجی 

تکلیف حرجی در توان و طاقت  (.57 /15 :1374)موسوی همدانی، خاصی حرجی باشد 
تا چه رسد به تکلیفی که در طاقت انسان  ،داردنیز برمیرا اما آیه این تکلیف  ،انسان هست

ینِ مِنْ  وَ »نظیر شود؛ نباشد. این معنا از دیگر آیات نیز استفاده می مَا جَعَلَ عَلَیكُمْ فِى الدِّ
)فیروزآبادی، به طور مشخص حرج به معنای ضیق و فشار آمده است  (.78 :)حج« حَرَج
امر سخت و مشکل است یا خداوند انسان را به آنچه در توانمان نیست،  ،بنابراین (.1412

هُ بِكُمُ الْیسْرَ وَلاَ ». نکرده است، بلکه تکالیف را بر او هموار و آسان کرده است یدُ اللَّ یدُ  یرِ یرِ
نراقی، ؛ 185 :)بقره« خواهد، نه زحمت شما را؛ خداوند، راحتی شما را میبِكُمُ الْعُسْرَ 

1375: 184.) 
شود که خداوند انسان را به کمتر از از روایات نیز در تفسیر آیات فوق چنین استفاده می

بندگان مکلف  ،فرمود: قسم به خدا ×است. امام صادقاش تکلیف کرده طاقت و توانایی
 (.532 /2: 1362)ابن بابویه،  (3)تر از طاقت و وسعشان استاند مگر به آنچه پاییننشده

رعایت قسط در امر تربیت، گرچه در طاقت انسان هم باشد تکلیف انسان نیست.  ،بنابراین
ولی با توجه به اینکه بسیار  ،البته اگر بتوان آن را رعایت کرد مطلوب است و اشکالی ندارد

سخت است و تکلیف به آن دست کم برای بسیاری از افراد حرجی است خداوند آن را لازم 
توان گفت گرچه اصل اولی نیز در تربیت با توجه به می ،گرندانسته است. به عبارت دی
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والدین و  ،خداوند برای راحتی تکلیف مؤمنان ،عمومات، عدالت به معنای قسط باشد
 ساختهرده و به اصل ثانوی مساوات و یا عدالت مساواتی مکلف کمربیان را به آن تکلیف ن

که آیاتی که به ن تکلیف کرده است؛ چنانو عدالت به معنای قسط را به انبیا و اولیا و حاکما
 (4).گونه موارد استدر این قسط اشاره دارند نیز عموما  

توان از پس چگونه در تربیت می است: که در اینجا ممکن است مطرح شود این پرسشی
دهند و به وظایف و تکالیف خود عمل تشویق استفاده کرد و کسانی را که کار نیک انجام می

ها را تشویق گونه نیستند پاداش نداد و آنو یا پاداش داد و به کسانی که این کردکنند تشویق می
ن اشاره دارند و در عمل آفاده از تشویق و است ۀنکرد؟ چرا که هم قرآن و هم روایات به مسئل

 فرماید: به مالک اشتر می ×که امیرمؤمناناند. چناننیز از آن استفاده کرده
تَزْهِیداً  ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِى ذَلِكَ وَ الْمُسِى وَ لَا یكُونَنَّ الْمُحْسِنُ 

حْسَانِ وَ  حْسَانِ فِى الْإِ هْلِ الْإِ
َ
لْزِمْ کُلاا لِْ

َ
سَاءَةِ وَ أ سَاءَةِ عَلَى الْإِ هْلِ الْإِ

َ
یباً لِْ تَدْرِ

لْزَمَ نَفْسَه
َ
ات برابر آید، که آن رغبت نکوکار ؛ مبادا نکوکار وبدکردار در دیدهمِنْهُمْ مَا أ

را در نیکی کم کند، و بد کردار را به بدی وادار نماید، و دربارۀ هر یک از آنان آن را 
 (.328 :1378)نهج البلاغه، باش که او بر عهده خود گرفت دار عهده

تشویق غیر از پاداش است. تشویق پیش از عمل است برای اینکه  ،اولا   :در پاسخ باید گفت
معنا دارد و  ،چه خوب باشند و چه بد ،فرد را به سوی عمل برانگیزیم و این امر در هریک از افراد

هر دو از این حیث مساوی هستند. اما پاداش پس از عمل است و در برابر عمل نیک و جزای 
که اگر کسی چنان ،باید پاداش و جزای عمل او را داد ،عمل است. اگرکسی کار نیکی انجام داد

اما در بحث کار بدی را انجام داد نیز باید او را مجازات و تنبیه کرد و این جای تردیدی نیست. 
تواند فرد را به تکرار عمل و یا عمل مشابه دیگری نیز برانگیزاند و تربیت، گرچه پاداش و جزا می

بر آن عنوان دیگری هم صادق است که آن پاداش و جزای  ،در واقع نقش مشوق را داشته باشد
دالت که در بحث ععمل است و در صورتی که معارضی نداشته باشد باید صورت گیرد؛ چنان
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هم گفتیم که اگر ممکن و میسر باشد مطلوب است ولی واجب نیست. اما بحث ما در جایی 
در کودکان به ویژه خواهران و برادرانی که در  ، مثلا  است که رعایت عدالت آفاتی را به دنبال دارد

سنین کودکی هستند و قدرت درک تفاوت را ندارند. در اینجاست که باید دست از عدالت و 
. چون کینه و حسادت که نقض غرض تربیت است نشویم یوت برداشت تا دچار عوارضتفا

شارع به دلیل  ،ای نخواهد بود ممکن نیستچون در بیشتر موارد اطمینان از اینکه چنین عارضه
تسهیل امر عباد این تکلیف را از بندگان برداشته است و به جای اصل عدالت اصل مساوات را 

اگر عدالت اصل نبود به این  ،اصل مساوات اصل تربیتی است نه عدالتقرار داده است. پس 
بلکه به این معناست که  ،متربیان و یا بین فرزندان رعایت عدالت جایز نیست بینمعنا نیست که 
که یعقوب چنان ،اگر به عدالت رفتار کردید باید عواض وضعی آن را نیز بپذیرید ،واجب نیست

 ش را نیز به جان خرید. پیامبر چنین کرد و عوارض
پرهیز از رعایت عدالت و قسط بین فرزندان و روی آوردن به مساوات به دلیل  ،بنابراین

توان گفت اصل در تربیت و به ویژه در آثار تربیتی است که در بر دارد و با توجه به آن می
نشود با  تفاوت گذاشتن مادامی که به ظلم منجر ،ارتباط با فرزندان رعایت مساوات است

ولی آثار و پیامدهای تربیتی منفی خواهد داشت که  ،حفظ مصالح متربی جایز خواهد بود
 دامن گیر مربی و متربی خواهد شد.

 نتيجه 

توان نتیجه گرفت که اصـــل در تربیت به معنای عام، عدالت به از آنچه بیان شـــد می
ست سط ا ست که دو طرف آن کاملا   .معنای حد و سطی ا ساوی  این میانه گاهی دقیقا  و م

ست و گاه کم شود. این ولی به افراط و تفریط نزدیک نمی ،روداین طرف و آن طرف می یا
شودامر در مورد بزرگ ست منجر به تفاوت هم ب ولی  ،سالان و در امور اجتماعی ممکن ا

، ها را درک کنندتوانند تفاوتکانی که نمینیســت که به ظلم بگراید و در کود چندانتفاوت 
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ساوات نزدیک باید شود. به عبارت دیگربه م شد غالبا   ،شحتفاوت فا ،تر   ولو به حق هم با
اما تفاوت کم که  ،شودعدالتی میبلند مدت آن نامطلوب است و منجر به ظلم و بی ۀنتیج

شد نادیده شد و یا حتی بر خلاف حقوق هم با ساس حقوق با شود و منجر به گرفته می بر ا
 عدالتی نخواهد شد.آسیب و ظلم و بی
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Abstract 
One of the principles of Islamic education is the principle of justice or 

equality in the sense that their parents or trainer must treat children or 

trainees with justice and equality so that they can better and more quickly 

achieve their educational goals. Justice has been used in two meanings: 

equality or equitability and the right given to one who is entitled to it: If 

justice is assumed to be among the educational principles, is it justice in 

the sense of equitability (qist) or is it justice in the sense of equality? In 

other words, is the principle of justice among the educational principles 

or among a principle of equality? If the principle of justice is among the 

educational and pedagogical principles, is it a common principle or there 

is another principle in regards to children and that is the principle of 

equality?  This research has studied the issue on the basis of an analytical 

and interpretational method using verses and narrations and the results 

show that the principle of justice is amongst the common educational 

principles but it is not necessarily applied to children, though it is the 

foremost (awwali) principle. Thus, in order to avert the consequences 

resulting from it, it has been overlooked and used instead of the principle 

of equality.  
Keywords: educational principles, principle of justice, principle of 

equality, family education, child education. 
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